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تقدیم استوارنامه ۴ سفیر
دولت یازدهم رویکرد جدیدي در سیاست خارجي 
دارد و با انعطاف بیشــتري در راستاي تعامل با همه 
کشــورها حرکت مي کند اما این به معني تغییر رویه 
در همکاري با کشــورهاي آمریکاي لاتین نیســت. از 
همیــن رو دیروز روحاني هنگام دریافت اســتوارنامه 
خرمن اورتگا آلمیدا، ســفیر جدید اکــوادور در تهران، 
تأکیــد کرد «توســعه روابــط با کشــورهای آمریکای 
لاتین از اصول اساسی سیاست  خارجی ایران است». 
او بــا یادآوری اینکه ایران و اکوادور نظرات مشــترکی 
در بســیاری از مســائل منطقه ای و بین المللی با هم 
دارند و دیدگاه دو کشــور در زمینه ریشــه معضلات و 
مشکلات جهانی مشابه اســت، اظهار کرد: «مداخله 
قدرت های بزرگ و رویکــرد یک جانبه گرایی از عوامل 
اصلی بی ثباتــی در مناطق مختلف جهان اســت». 
روحاني بــا تأکید بر ضرورت توســعه روابط جنوب- 
جنــوب و فعال ترکردن ســازمان های بزرگــی مانند 
جنبش عدم تعهد، خاطرنشــان کرد: «ایران و اکوادور 
باید در راســتای توســعه، تقویت و تحکیــم روابط و 
همکاری هــای تجاری، اقتصــادی، فرهنگی و علمی 
فی مابین تلاش کننــد». رئیس جمهوری با بیان اینکه 
جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی در توسعه روابط 
خود با اکوادور قائل نیست، افزود: «بخش خصوصی 
و شرکت های توانمند ایرانی آماده ارائه خدمات فنی- 
مهندسی در اکوادور در زمینه ساخت جاده و نیروگاه 
هستند و می توانیم با استفاده از ظرفیت های موجود، 
همکاری هــای دو کشــور را در بخش هــای مختلف 

صنعتی و انرژی گسترش دهیم».
دروازه ورود به اروپا

رومانی به عنوان کشــوري که در جنوب شــرقی 
اروپا و در همســایگي مجارستان و صربستان از غرب، 
مولــداوی و اوکراین از شــمال شــرقی و شــرق و با 
بلغارستان از جنوب واقع شده، مي تواند نقش مهمي 
در گسترش روابط ایران و اروپا ایفا کند. روماني از سال 
۲۰۰۷ به عضویت اتحادیــه اروپا در آمده و موقعیت 
استراتژیك آن در بالکان مي تواند زمینه مناسبي براي 
بســط روابط بالکان و خاورمیانه باشد. روماني یکي از 
نخستین کشورهایي است که بعد از انقلاب، جمهوري 
اسلامي را به رسمیت شناخت و در این سال ها با تکیه 
بر منافع اقتصادي در جهت گســترش روابط با ایران 
حرکــت کرد. روابطی که بعد از اجرائي شــدن برجام 
بســتر بهبــود آن فراهم تر از قبل اســت. روحاني نیز 
دیروز در جریان دریافت اســتوارنامه سفیر جدید این 
کشور، از گسترش همکاري ها اســتقبال کرد و گفت: 
«جمهوری اســلامی ایــران و رومانــی ظرفیت های 
زیــادی برای تقویت همکاری های مشــترک دارند که 
باید از این فرصت ها اســتفاده کــرد». او به طرح های 
گســترده ایران برای تقویت راه های ارتباطی ترانزیتی 
به ویژه حمل ونقل ریلی اشــاره کرد و گفت: «رومانی 
می تواند دروازه جمهوری اسلامی ایران برای ورود به 
اروپا از طریق دریای ســیاه باشد و همچنین می تواند 
از طریق ایران به بازارهای آســیا و خاورمیانه راحت تر 
و سریع تر دسترســی یابد». روحاني همچنین تقویت 
همکاری هــای دو کشــور در عرصه هــای صنعتی، 
انرژی و کشــاورزی را ضروری برشمرد. او به برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در بخارست در 
آینده اشاره کرد و افزود: «بخش های خصوصی ایران 
و رومانی ظرفیت های گسترده ای برای همکاری های 
مشترک دارند و می توانند در تقویت همکاری های دو 

کشور نقش آفرینی کنند». 
حســن روحاني روز گذشــته دیداري نیز با سفرای 
جدید ایــران در تانزانیا، بــلاروس، اتیوپــی، اروگوئه، 
گرجستان، کره شمالی و برزیل داشت. او در این دیدار 
بر ضرورت تلاش سفرای کشورمان در راستای توسعه 
روابط ایران با سایر کشورها تأکید کرد و گفت: «دولت 
تدبیر و امید نسبت به گسترش روابط دوستانه با همه 
کشورها اهتمام دارد و همواره بر توسعه مناسبات در 
عرصه بین المللی و براســاس احترام متقابل و منافع 
مشــترک تأکید کرده اســت». به گزارش ایسنا، موسی 
فرهنگ، ســفیر جدید ایــران در تانزانیا که پیش از این 
رئیس اداره دوم خاورمیانه و شــمال آفریقای وزارت 
خارجه بوده است، جایگزین مهدی آقاجعفری، سفیر 
پیشــین ایران در این کشور، شده است. موسي فرهنگ 
سابقه فعالیت در ســفارت ایران در امارات و ریاست 
اداره اقتصــادی وزارت خارجه را نیز در کارنامه دارد. 
مصطفی اویســی، ســفیر جدید ایران در بلاروس، نیز 
جایگزین محمدرضا صبوری در مینســک شده است. 
او سمت هایی مانند ریاست اداره غرب آسیای وزارت 
خارجــه را در کارنامه کاری خــود دارد. بهزاد خاکپور 
که جایگزین علی بحرینی، سفیر ایران در اتیوپی شده، 
نیز مدتی ریاست مرکز اسناد وزارت خارجه را برعهده 
داشته است. ابوالفضل پسندیده نیز به عنوان جانشین 
صفرعلی اســلامیان کوپایی روانه نمایندگی ایران در 
کشور اوروگوئه خواهد شد. سیدجواد قوام شهیدی که 
پیش از این در ســمت مدیرکل امور ایرانیان خارج از 
کشور وزارت خارجه مشغول به فعالیت بود، به عنوان 
جانشین عباس طالبی فر راهی گرجستان خواهد شد. 
او مدتی نیز دبیرکل شــورای عالی امور ایرانیان خارج 
از کشور بوده و ســابقه فعالیت در سفارت های ایران 
در ویتنام، ایرلند و مالزی را داشــته است. سیدمحسن 
عمادی نیز به عنوان جانشــین منصور چاوشی راهی 
کره شمالی خواهد شد و مسئولیت نمایندگی ایران در 
این کشور را بر عهده خواهد گرفت. او مدتی مسئولیت 
مدیرکلی اداره حقوق بشــر وزرات خارجه را بر عهده 
داشــته اســت. ســیدعلی ســقائیان به عنوان سفیر 
جدید ایران جانشــین «محمدعلی قانع زاده عزآبادی» 
در برزیل خواهد شــد. او پیش از این ســفیر ایران در 

آذربایجان و ارمنستان بوده است. 
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دولت الکترونیک فراموش شده 
درنهایــت هدف دولــت الکترونیک افــزودن فعل و 
انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی: دولت، 
شهروندان و شــرکت های تجاری به منظور تسریع در 
رشد فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور 
است؛ از همه مهم تر بخشــی از حقوق شهروندان را 
تأمین می کند و در دســترس قرار می دهد که خواسته 

منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی نیز هست. 
مشکلات دولت الکترونیک  چیست؟ نوع خدماتی 
که دولــت می خواهــد ارائه دهد، هرچــه پیچیده تر 
باشــد، هزینه ها بیشــتر خواهد بود. پروژه های دولت 
الکترونیک باید از لحاظ مالی تحمل شــدنی باشــند. 
وب ســایت ها یکی از آســان ترین و ارزان ترین راه های 
دســتیابی به دولــت الکترونیک به صــورت مؤثر با 
کمترین سرمایه گذاری هســتند.  دولت الکترونیک در 
هر شرایطی باید مشی شهروندمحوری را هدف خود 
قرار دهد. این به آن معنی است که دولت الکترونیک 
باید یک ســرویس برخاســته از نیــاز و تقاضای کاربر 
باشــد.  می تــوان مراحل ایجاد دولــت الکترونیک را 
به سه فاز تقســیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته 
نیســتند و نیازی به کامل شــدن یک فاز برای شــروع 
  ICT  فاز دیگر نیســت.  فاز یک: انتشــار اســتفاده از
برای بســط دسترســی به اطلاعات دولت: اینترنت و 
دیگر تکنولوژی های پیشــرفته ارتباطی می توانند این 
اطلاعات را بســیار ســریع و مســتقیم به شهروندان 
برسانند. کشورهای درحال توســعه عموما می توانند 
فرایند دولت الکترونیک را انتشــار اطلاعات دولتی به 
صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اســناد و فرم ها 
شــروع کنند. دسترســی بــه اطلاعات دولتــی بدون 
مراجعه به سازمان های دولتی و انتظار در صف های 
طولانی یا پرداخت رشــوه! می تواند پیشرفتی عظیم 
برای جوامعی مانند ایران ما باشــد که کاغذبازی های 
اداری آنان را با مشکل روبه رو کرده است. سایت های 
انتشــار به عنــوان پیشــتاز دولــت الکترونیک عمل 
می کنند.    فاز دو: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی 
در دولــت: دولت الکترونیک نیاز به ارتباطی دوطرفه 
دارد کــه می توانــد آن را از طریــق ابزارهایــی مانند 
پســت الکترونیک برای کاربران فراهم کند. این فاز از 
دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد 
 فروم  های شــهروند- دولت باشــد. چنین  فروم  هایی 
می تواند باعث ایجاد انجمن های آنلاین شود که مردم 
بتوانند عقاید خود را در آن مبادله کنند، آگاهی عمومی 
را افزایش دهد و شانســی جدید را برای ازســرگیری 
فعالیت هایی که به وســیله فاصله محدود شده اند، 
فراهم کند.  فاز ســه: دادوســتد دســترس پذیرکردن 
خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت ها می توانند با 
ایجاد وب سایت هایی که به کاربران اجازه دادوستد به 
صورت آنلاین را می دهد، جلوتر بروند.  یک وب سایت 
«دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در 

هر زمانی دردسترس هستند، ایجاد می کند. 
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انتقاد نماینده تهران از اظهارات قالیباف:
شهردار از حوزه مدیریتی خود

 خبر ندارد 
شرق: اظهارنظر و البته کنایه قالیباف شهردار تهران  �

به رئیس جمهوری دربــاره گورخواب های نصیرآباد با 
واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روبه رو شد: 
«انگار از حوزه مدیریتی خود خبــر ندارد». به گزارش 
«ایســنا» «محمدرضــا بادامچی»، عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس، با انتقاد از اظهارات قالیباف درباره 
گورخواب هــا گفت: «شــهردار تهران کــه از ماجرای 
دردناک گورخواب های نصیرآباد چنین دل آزرده شــده 
و همه دولت ها را مقصر می دانند، به نظر می رســد از 
حــوزه مدیریتی خود خبر ندارند که اگر خبر داشــتند، 
اکنون چنین بر نمی آشــفتند». او افزود: «شــبی که تا 
چهــار صبح همراه فرمانده نیــروی انتظامی و برخی 
نمایندگان مجمع تهــران از مناطق جنوبی پایتخت- 
پارک هرندی و اطراف خیابان مولوی- بازدید داشتیم، 
صحنه هایی به چشــم دیدیم که تــا مدت ها ما را رها 
نمی کرد». عضو فراکسیون امید افزود: «مردان و زنانی 
که آشــفته و حیــران با لباس هایی مندرس، آســمان 
سقف ، خانه شــان کارتن پاره ای و پلاستیکی هم فرش 
زیر پایشــان بود. مردی گوشه خیابان پوشک کودکش 
را عــوض می کرد و دیگری کــودک به آغوش و خمار 
در خیابان پرســه می زد. در تاریکی شب، آنجا زندگی 
جریان داشــت و رفت وآمدها قطع نمی شــد. تعداد 
بی شــمار این افراد زمانی بر ما هویدا شــد که با دیدن 
خودروی پلیس از گوشه و کنار بیرون آمده و پا به فرار 
گذاشتند». شــهردار تهران که تحرکاتش گمانه زنی ها 
درباره ورود به انتخابات ســال آینــده را افزایش داده، 
در یادداشتی نوشــته بود: «مسئولان باید این آسیب ها 
و معضــلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای 
آنها چاره اندیشی کنند نه آنکه بعد از انتشار وسیع در 
فضای مجازی از نامــه یک هنرمند از آن فجایع مانند 
گورخوابی مطلع شــوند». او در ادامــه انتقاداتش از 
قالیباف افزود: «جالب اســت که ایشــان در یادداشت 
انتقادی شــان از مســئولان خواســته اند این آسیب ها 
و معضــلات را از نزدیک ببینند و بــا آنها زندگی کنند. 
واعجبا که آقای شــهردار گویا فرامــوش کرده اند که 
خود از مسئولان جمع آوری و سازماندهی این افراد در 
جامعه هستند که اگر فراموش نکرده اند این صحبت 
از جایگاه منتقد که از مسئولان می خواهد شرمگین از 
چنین حقایقی در جامعه باشند، به چه معنی است؟».
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آنچه می خوانید، گزیده گفت وگوی حســین دهباشی با 
لطف االله میثمی در برنامه «خشت خام» مجموعه تاریخ 

شفاهی ایران است. 
 از کی شما به این جمع بندی رسیدید که شاه باید  �

برود؟ از همان بدو سال ۳۲؟ 
 یادم هســت حدود شــهریور ۴۲ بود در دانشــکده 
کشــاورزی با حنیف نژاد قدم می زدیــم می گفت لطفی 
ما یک اشــتباهی می کردیم مردم از ما جلوتر هســتند! 
مردم واقعا خواهان تغییر هســتند و سرنگونی، ولی ما 
می گوییم نخست وزیر برود و نخست وزیر عوض بشود و 
شعارهای ظاهری! بعد اینها در تکمیل این، من شب یلدا 
یعنــی ۳۰ آذر ۴۲ که حول دادگاه ســران نهضت آزادی 
فعالیت می کردم دســتگیر شــدم و چند روز فرماندهي 
نظامی بودم. چهار روز بعد هم رفتیم شــهربانی و بعد 

هم قزل قلعه! 
 خودتان در دل تان بود که ممکن است کارتان به  �

تفنگ دست گرفتن برسد؟ 
آن موقــع تا قبل از ۱۵ خــرداد به هیچ وجه! حتی ما 
یــک بار رفتیم منزل آقای رحیم آقا عطایی که برادر زرین 
عطایــی، خانم مهندس ســحابی، جزء هیئــت اجرائیه 
نهضــت بودنــد. می گفت یک عــده بودنــد می گفتند 
مســلحانه، ما چهار تا کُلت تهیه کردیم، گذاشتیم توی 
بخــاری اتاق مــان، گفتیم بیــا این کُلت، حــالا چطوری 
می خواهید مبارزه کنید؟ آخر مبارزه مسلحانه فقط کُلت 
نیســت! زمینه باید آماده باشد. مردم باید آمادگی داشته 
باشــند. آقای دهباشــی آن موقع اصلا گرایش به مبارزه 

مسلحانه خیلی کم بود، خیلی. 
 ۱۵ خرداد واقعا چه اتفاقــی افتاد؟ این طور بود   �

که طلاب را از پشت بام بیندازند پایین؟ کماندو پیاده 
کنند، چترباز  باشد؟ 

من در مدرســه نبودم ببینم، ولی خــب در اعلامیه 
آیت االله خمینی این بود. ما از بیرون می دیدیم، ولی خب 
کماندوها بودند یک چیزهای ضدگاز اشک آور داشتند. ما 
حتی آن موقع ماهی ۱۵۰ تومان خرج زندگی ام بود بعد 
۵۰ تومانــش را دادم آقای حجّتی! واقعا دلم ســوخت 
طلبه ها را این طوری دیدم. گفت شما چقدر علاقه دارید 

به... 
 ۵۰ تومان دادید بابت چی؟  �

کمک به طلاب. یک سوم خرج ماهانه مان را دادیم 
آنجــا. به هرحال ما می رفتیم و شــب های جمعه اکثرا 
قــم حجره آقــای حجّتی، ســیدهادی خسروشــاهی، 

نورمفیدی. 
 شما به عنوان چند دانشجو همراه آقای بسته نگار  �

توانســتید امام و آقای شــریعتمداری را هم ببینید 
همان ایام؟ درست است؟ 

بله، یک بــار که رفتیم امــام را دیدیــم. بعد بچه ها 
خیلی نگران بودند که نکند از نیروی روحانیت فئودال ها 
استفاده کنند. بعد امام خیلی با صدای بلند حالا عصبانی 

هم شده بود گفتند که نه، امکان ندارد. 
 آقای مهندس آموزش نظامی هم آن موقع، سال  �

۵۰، دیده بودید؟ 
آموزش نظامی از ســال ۴۸. بچه ها به فکر این بودند 
که آموزش نظامی کجا ببینند، بعد صحبت چین شــد و 
صحبت کوبا شد و بعد صحبت فلسطین شد و بعد یکی، 
دو نفر رفتند خارج از کشــور و اینهــا با جاهای مختلف 
تماس گرفتند و در نهایت حنیف نژاد می گفت فلســطین 
یک جنبشــی اســت که در منطقه اســت و هم اسلامی 
-ملی اســت و هم ملی- مذهبی است و به ما نزدیک تر 
است و ما با اینها باید کار بکنیم که سه تا از بچه ها در قطر 
و آنجا با سازمان فلسطین ارتباط گرفتند. بدیع زادگان رفت 

لبنان و با فلسطینی ها تماس گرفت و دوره را آنجا دید. 
 امــام در آن اعلامیــه از مجاهدین اســم آورده  �

بودند؟ 
بلــه. خانواده ها. ولی قشــنگ معلوم بــود که این 
یاران شــان مثل آقای هاشــمی رفســنجانی مثل آقای 
منتظــری را می شــناختند. در بند ما یک مارکسیســت 
بود رزمی بود بعد می گفت کــه خانمم آمده ملاقات و 
می گوید وضع من از وقتی که تو بیرون بودی بهتر است! 
مرتــب برنج و نخود و گوشــت و همه چیــز در خانه ما 
می آید؛ یعنی تأمینی که خانواده ها شدند از طریق همین 
اعلامیــه امام خمینی خیلی مهم بــود و به تدریج همه 

یارانشان هم جزء حامیان مجاهدین شدند. 
 آقای مهندس چرا امام هیچ موقع مجاهدین را به  �

رسمیت نشناخت؟ 
والا امــام به آن دو نفــری که رفته بودند با ایشــان 
صحبــت کرده بودنــد به هرحــال گفته بودنــد که این 
ایدئولوژی های شــما از توش معاد درنمی آید، بعد گفته 
بودند که خب این ایدئولوژی های بازرگان اســت و گفته 
که کتاب راه طی شده را بیارید که یک کتاب می آورند ریز 
بوده و ایشــان می گوید من نمی بینم، کتاب چاپ درشت 
می آورند و می گویند از این هم معاد درنمی آید و در این 
حد، ایــن حدی که آقای دعایی گفتند که شــاهد قضیه 

بودند در این حد بود. 
 معاد درنمی آید که یعنی مسلمانی نیست! چون  �

معاد جزء اصول دین است. 
حــالا نمی دانــم. می گوید معاد خــب و «و آیه لهم 
الارض المیتــه أحیاناها» می گوید زمیــن مرده بود زنده 
کردیــم. از این داســتان ها در قرآن زیاد اســت که ادامه 
همین مثلا معاد می شود یا درواقع کتاب های راه طی شده 
بیشتر نفی انکار است؛ یعنی معاد را نمی شد نفی کنیم یا 
توحید را نمی شد نفی کنیم یا نبوت را نمی شد نفی کنیم، 
ولی اینکه ایجابی است یا اثباتی، خب این چیزی که نیاز 
بچه های مجاهد بود یک چیز ایجابی- اثباتی بود. نقش 
خدا در خط مشی، نقش معاد در خط مشی، نقش نبوت 
در خط مشی و اینکه چگونه اسلام راهنمای عمل بشود! 
آقای مرحوم امام در ســال ۵۴ خواسته بودند مجاهدین 
را تأیید کنند، اتفاقا آقای هاشمی رفسنجانی می رود عراق 

و نجف به ایشــان می گوید که من با ایشان ارتباط دارم و 
ایشان یک مســائل فکری دارد در اینها به وجود می آید 

و بهتر این است که نه تأیید نه تکذیب را ادامه بدهید. 
 جالب اســت که آقای هاشمی رفسنجانی در یک  �

دوره خودشان جزء حامیان مجاهدین بودند! 
بلــه، البته حالا مــن این را نمی گویم کــه دارد گفته 
می شــود که در زندان قزل قلعه به طلبه ها گفته بودند 
اگر با مجاهدین مخالفت کنید شــایعه می کنم ساواکی 
هستید. به هرحال تا این حد. آقای ربانی شیرازی در زندان 
می گفت چرا با من ارتباط نگرفتید که من به شما اسلحه 
بدهم؟! چرا با قاچاقچی و آدم ناشناخته تماس گرفتید؟ 
ولی خب از نظر حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، آقای 
طبسی، آقای طبسی من سال ۴۲ با ایشان در زندان بودم. 

 آقای طبسی که بعد از انقلاب شدند تولیت آستان  �
قدس؟ 

بله. با طبسی زندان شهربانی بودم ۴۳. واقعا خیلی 
با هم دوست بودیم. ایشان می گفت که من پول امام زمان 
را به مجاهدین می دادم. وقتی که تغییر ایدئولوژی دادند، 
من اصلا بهت زده بودم! ایشــان بعد از انقلاب می گفت 
که... یعنی همه حمایت می کردند فقط امام مانده بود. 
حالا این را آقای هاشمی رفســنجانی بعــد از ملاقات با 
مرحوم امام به لندن می روند و انگلستان می روند و خانه 
دکتر رئیس طوسی، بعد آنجا این خاطره را نقل می کنند. 

آقای رئیس طوسی هم برای من نقل کرد. 
 که ایشان مانع شدند که امام به...  �

بله، مــن هــم دو، ســه بار در مصاحبه هــا گفتم و 
آخرین بارش هم که با ســایت جمــاران بود این را گفتم 
که چند روز و یک هفته طول کشــید بگذارند روی سایت 
و علتــش را گفتند که مــا با آقای هاشمی رفســنجانی 

هماهنگ کردیم که ببینیم درست است یا نه؟ 
 و ایشان تأیید کردند؟  �

خب اگر تأیید نکرده بودند، در 
نمی گذاشــتند. می خواهم  سایت 
بگویم مثل همین سیانور که حالا 
دارد اکــران می شــود مهم تریــن 
ابعاد  این اســت کــه  فقدانــش 
توده ای و مردمی مجاهدین اصلا 
در آن نیســت. من می گویم ابعاد 
مردمــی مجاهدین واقعــا به آن 
ظلم شــده اســت و تمام حامیان 
مجاهدین همین هایی هســتند که 
اســلامی تشکیل  نظام جمهوری 
دادند. همین آقای مرحوم اردبیلی 

در زنجان سعید محســن را اصلا ایشان برایش مجلس 
گرفت. آقای دســتغیب در شیراز برای رسول مشکین فام 
مجلس گرفت و گفت این شــهید است. همه جا واقعا. 

همه حامیان مجاهدین شدند حامیان انقلاب! 
و به این ترتیب آنها هم به این جمع بندی رسیده بودند 
و روحانیت هم به این جمع بندی رســیده بود که مبارزه 

مسلحانه به عنوان یک راه اصلی هست.   
 شــما در قزل قلعه ظاهرا ذکــر می کنید که آقای  �

حدادعادل هم بودند؟ ایشان به چه عنوانی دستگیر 
شده بودند؟ 

بله. این برادرش مجید با مجاهدین ارتباط داشــت. 
مجید که در جبهه ها شهید شــد، به عنوان صداوسیما؛ 
خدا رحمتش کند؛ خیلی جوان پاکی بود. اینها یک نوکر 
داشتند؛ مجید هم بود، غلامعلی هم بود، چهارتا بودند 
توی خانه جــوان، وقتی مجید را تعقیب کــرده بودند، 
فکر کرده بودند اینها یک خانه تیمی هســتند. همه شان 

را گرفتند. 
 اشتباها گرفته بودند؟  �

بله، حداد را اشتباه گرفته بودند. ولی خب در صحن 
قزل قلعه شعر می خواند، بلند مثنوی می خواند، آوازش 

هم خوب بود. 
 روحیات انقلابی هم داشت؟  �

بله گرایش هم داشت آن موقع. 
 آوازش هم خوب بود.  �

بله، آوازش خوب بود. می خواند و دوســتی  من با او 
ادامه پیدا کرد و تا بعدها هم ادامه داشــت. آخرش یک 
نامه نوشتم به ایشان که زیاد خوششان نیامد. گفتم شما 
استاد خوبی هستید ولی سیاســت مدار خوبی نیستید و 
هرچه می گــذرد، به نظرم می آید که مراحلی که با دکتر 
عنایت داشتند با شهید مطهری، سیدحسین نصر، مسائل 
فکری و فرهنگی را دنبال می کردند. واقعا اســتاد خوبی 

است و شاگردها خیلی از او راضی بودند. 
 شما آ نجا بازجویی مسعود رجوی را هم می بینید؛  �

درست است؟ 
بله. 
 و گفتید در حالی بوده که داشته اسم دوستانش را  �

لو می داده! 
بله؛ البته من کُت دامادی ام روی صورتم بود که آستر 

نداشت! 
 که از آمریکا آورده بودید؟  �

بله. می دیدمش. مثلا از زیر کُت می دیدم. داشتند او 
را مي زدند و اســم های کوچــک بچه ها را هم می گفت. 
بعدا که به او گفتــم که این طور بود، گفت همه لو رفته 
بود! گفتم تو خبر نداشــتی که لو رفته بود؟ بعد کینه ای 

هم از ما گرفت. 
 که چرا به او گفتید لو دادی؟  �

بله، مثلا یک فهرســت ارقام دستش بود مثلا نوشته 
بــود لطفی ۱۰  هــزار تومان! بعد ســاواک گفتــه بودند 
این لطفی کیســت؟ ۱۰ هزار تومان چیســت؟ گفته بود 
لطفی می خواست عروســی کند ما ۱۰ هزار تومان به او 
دادیم. خب ســاواکی ها که خر نبودند، من حقوق زیادی 
می گرفتــم، به هرحال ما را زدند که چقدر پول دادی؟ به 
او گفتم اگر تو این را نمی گفتی، باید مقاومت می کردی؟ 

چرا؟ کمی کدورت بود که بعدا هم ادامه پیدا کرد. 
 حنیف نژاد که باجناق شما بود، ظاهرا صحبت این  �

را می کند که ۲۵  هزار تومان شما گرفتید. 
بله، خب من خیلی پول داده بودم، من یک قلم ۱۲۰  
هزار تومان پول داده بودم. اینها برای فلسطین فرستاده 

بودند. 
 چون شما حنیف نژاد را یک بت می دانید و خیلی از  �

ایشان تجلیل می کنید، مکدر نشدید که بالاخره چنین 
اعترافی در رابطه با شما می کند؟ 

نه اتفاقــا دادگاه که می رفتیم، گفت من این را گفتم، 
گفتم اتفاقا من هم همین مقدار گفتم، خیلی خوشحال 
شــد. نه، من اتفاقا وقتی این پیوند عشــق و دوستی که 
بیــن بچه ها بود در آن فضای خفقان و مثلا فســاد، این 
ســاواکی ها وقتی کســی، کســی را لو می داد و اسمش 
را می گفت، فکــر می کردند حالا می آیــد و دوتا فحش 
هــم می دهــد! همدیگــر را بغل 
می کردند. بعد می گفت مادرفلان 
همدیگر را بغل می کنید، اسمت را 
گفته! فضا این طور بود. خب فشار 
هم بود، می دانســتیم بالاخره در 
شکنجه از الف به ب می رسند و از 
ب به ج و بعدا سازمان دهی تیمی 
به وجود آمــد، برای همین که اگر 
یکی گفــت، آن تیم خودش را رها 
کند، مثلا چهار ســاعت مقاومت 
کند که آنها بتوانند نجات پیدا کنند. 
محبت بین بچه ها خیلی زیاد بود. 
�  یــک بحثــی آن موقــع پیش 
می آید کــه به هرحال احکام بالایــی، مجازات های 
بالایی مقرر می شود بعد عفو ملوکانه شامل یک سری 
افراد می شــود از جمله رجوی، واکنش آقای مسعود 

رجوی چه بود؟ 
خــب آن موقــع که به اصطــلاح خطمــان این بود 
که بچه هــا کمتر اعدام شــوند؛ علتش این بــود که ما 
در چهارســاعتی با حنیف نــژاد و مشــکین فام و فتح ا... 
خامنه ای در یک ســلول بودیم، بعد حنیف نژاد می گفت 
حالا که آقای شــریعتمدار و میلانی به شاه نامه نوشتند 
که ما اعدام نشــویم، حرکتی در روحانیت به وجود آمده 
اســت و این حرکت ما باعث شده روحانیت هم حرکت 
کند و در کل ایران یک حرکتی هرچند جزئی اتفاق بیفتد 
و این خیلی مبارک است! و ما باید زنده بمانیم و خب یک 
کارهایی شد مثلا یک نامه ای لو رفت که مثلا من مسئول 
امنیتی در زندان بودم، هرکســی که خطــا می کرد مثلا 
توبیخش می کردیم، یک نامه ای رد شــد که معیارهای 
امنیتی در آن رعایت نشــده بود و دست ساواک افتاد که 
نوشته بود که به صغیر و کبیر ساواکی ها نباید رحم کرد 

و اینها دیگر احکام را بالا بردند! 
 چه کسي این نامه را تهیه کرده بود؟  �

ایــن نامــه از طریق مســعود رد شــده بــود! آنکه 
به اصطلاح چیز شده بود، نه این نامه را بدیع زادگان تهیه 
کرده بود، لو رفته بود مسعود با بچه های قزل قلعه یک 
نامه به دادگاه نوشــته بود و در آستین یکی گذاشته بود 
که مثلا خط ما این اســت که اعدام نشویم! و این افتاده 
بود و این لو رفته بود و حالا کاملش در خاطرات هست. 
بعد وقتی که اینها اعدام شــدند آن چهار نفر و مسعود 

اعدام نشدند... .
 چرا اعدام نشــد؟ چون او هم مثل آنها بود و در  �

همان سطح بود؟ 
بله در قزل قلعه خواســته بود گرد ســیانور بخورد و 
خودکشــی کند که عباس داوری نگذاشته بود که خب 
مثلا یکی از دلایلی که من بهش گفتم که خط ســازمان 
حفــظ بچه ها بود تو وقتی زنده مانــدی یک برکتی بود، 
چرا خواستی این کار را بکنی؟ و خود پدر حاجی صادق، 
حاجی صادق پدر ناصر صابر هم من یادم هســت پشت 
میله های ملاقــات همین را بهش گفت. به هرحال خب 
نمی دانــم دیگر این واکنــش که نشــان داده بود، حالا 

تفسیرهای مختلفی هســت. برادرش بالاخره در وزارت 
خارجه بود، تبلیغاتی بود برایش اینها چیزهای مختلفی 
که هست این است. البته مســعود رجوی زرنگ بود در 
بازجویــی مثلا طــوري بازجویی پس مــی داد که اگر رو 
بشــود بگوید فلان جا گفتند! مثلا طوری می نوشــت که 
هرجوری می شــد صدایش می کردند و می گفتند این را 
نگفتی، می گفت گفتم شــما نفهمیدیــد! یک چمدانی 
بود در بندرعباس، بعد طوری از آن  اســمی برده بود که 
ساواک متوجه نشــده بود! این است که نوشتند در تمام 
مراحل بازجویی همکاری داشــته! ولــی ما در زندان در 
جمع زندانی ها به هیچ وجه قبول نداشتیم که با ساواک 

همکاری داشته باشد. 
 در مجموع وقتی که شما آزاد شدید با فشار مردم  �

و ایام انقلاب، مســعود از شما در عضوگیری موفق تر 
بود! 

بله اصلا نمی خواســتیم عضوگیری کنیم! ما بیرون 
هم که آمدیم کار اصلی مان ریشه یابی بود فقط در چند 
مورد یکی اینکه بالاخره ســاواک خیلی نقش داشت در 
ســرکوب و شــکنجه و مقداری با کمک همین نیروهای 
انقلاب ما ساواکی ها را بازجویی می کردیم. من که برای 
معالجــه رفتم آمریــکا و یکی هم جنگ که شــد همه 

شتافتیم به سمت جبهه و جنگ و ۱۵ نفرمان... 
 همه یعنی چند نفر؟  �

ما ۶۰ نفر بودیم و ۱۵ نفرمان در جبهه شهید شدیم. 
 شما از جبهه اخراج شدید، نه؟  �

بعد از آن. 
 چرا؟  �

به دلیل اختلافاتی که در زندان پیدا کردیم، اختلافات 
فکری، به هرحال ما... . 

 چه ربطی به جنگ داشت؟  �
خب ربط داشــت دیگر! اینها کــه در زندان بودند در 
ســپاه هم آمده بودند، مثل حسین شریعتمداري و آقای 
محمــدزاده، اینها پرونده ما را این طور خلاصه کردند که 
میثمی منطق ارســطو را قبول ندارد! یک، منطق ارسطو 
کلید فهم آموزش های روحانیت اســت و دو، روحانیت 

انقلاب کرده و اینها ضد انقلاب هستند! 
 شما می خواســتید بروید برای کشور بجنگید، چه  �

ربطی به... . 
جریــان انحرافی، این چیزی کــه در پرونده از ما قید 
شــده اســت و کار به اینها ندهید. اما مــا جبهه هم که 
رفتیم؛ به هرحال شــعارهای جبهه را تعیین می کردیم، 
مقالاتــی در روزنامه اطلاعات می نوشــتیم به نام «زلال 
الانوار» که آقای دعایی چاپ می کردند و شهید رجایی در 
جریان بود. بعد که خرمشهر آزاد شد گفتند اینها نباشند. 

 در خاطرات آقای هاشــمی هست که یک جایی  �
آقای کروبی می آیند وســاطت می کنند برای آزادی 
شما و شرط می گذارند که شما اسلحه هایتان را تحویل 
بدهید. منظور همان اســلحه هایی است که در جنگ 
استفاده می شده یا غیر از آن سازمان شما مسلح بوده 

است؟ 
نــه، آن اســلحه هایی کــه بچه هــا در ۲۲ بهمن در 
پادگان ها بودند و گرفتند، اینها را داشــتیم و همه اش را 
بردیم جبهه، یک مقداری اش که مانده بود و داشــتیم، 
به کمیته بازار حاج اسداالله تجریشی تحویل می دادیم که 
اینجــا آقای لاجوردی ما را بازداشــت کرد! یعنی جریان 
داشــت منتقل می شــد. حالا چرا به او می دهید چرا به 
ما نمی دهید! حالا بازداشــت ما هم یک دلیل مهم تری 

داشت. 
 چی بود؟ شــما که انقلابی بودید؟ رئیس جمهور  �

آقــای  می شــناختند،  خــوب  را  شــما  وقــت، 
هاشمی رفســنجانی که رئیس مجلس بودند شــما را 

خوب می شناختند. 
نه، آنها مخالف بازداشت ما بودند. 

 خب شما چرا بعد از انقلاب زندانی شدید؟  �
خــب، دیگــر آقــای لاجــوردی از توی زنــدان یک 
اختلافاتــی با بچه ها داشــت؛ مثلا من که نابینا شــده 
بودم، آمدم زندان قصر، یک بار وضو گرفتم با دســتم به 
دیوار کشــیدم تا بروم توی سلول! آقای لاجوردی گفته 
بودنــد که این هم مال ما نیســت! چــون دیوارها مثلا 
مارکسیست ها دست بهش گذاشــتند نجس است این 
هم نجس می شود! یعنی این خب بحث نجسي و پاکی 
بود و به ویژه بعد از ســال ۵۴ که برادرکشــی شده بود، 
سفره ها جدا شده بود و نجسي و پاکی یک موضوعیتی 
پیــدا کرده بود؛ ولی خب بعد که آقــای لاجوردی ما را 
بازداشت کرد، ما را انداخت در یک سلول کوچک از این 
ســلول هایی که هوا ندارد با یک تــوده ای! یک روز آمد 
گفتم حاج آقا آن موقع این قدر حساس بودی به نجسي 
و پاکی! حالا ما را با یک توده ای انداختی اینجا؟ هیچی 

نگفت. 
 ۹ ماه طول کشید، درست است؟  �

بله، ۹ ماه و چند روز. 
 و در این ۹ ماه کسی وساطت نکرد؟  �

چرا، یک بار آقای صلواتی آمدند؛ رئیس کمیســیون 
اصل ۹۰ آنجا پیش آقای لاجوردی و لاجوردی گفته بود 
این یا باید اعدام بشــود یا مصاحبــه کند. آقای صلواتی 
گفته بود که خب اگر مصاحبه کند همین حرف های راه 
مجاهد را می زند دیگر! بعد ایشان خیلی اصرار داشت، تا 
اینکه آقای کروبی، خب همان موقعی که ما در روزنامه 
اطلاعات می دادیم به نــام «زل الانوار» با یک جزوه های 
دیگر می دادیم دست آقای رجایی، آقای رجایی به کروبی 
گفته بود که اینها یک گروهی هســتند که بعدا فهمیده 
بود ما هستیم. خیلی اعتماد پیدا کرده بود مخصوصا در 
نامه هایی که ما بازداشــت بودیم بچه ها در راه مجاهد 
ننوشته بودند که من زندانی هستم؛ مثلا جوسازی کنند و 
انقلاب تضعیف شود. اینها خیلی اعتماد کرده بودند و در 
نهایت حاج احمدآقا وارد کار شــد و حاج  احمدآقا گفته 

بود برای چه این زندان است؟ 

یادمانده های لطف االله میثمی

حاج احمدآقا گفت این برای چه در  زندان است؟

بعد از سال ۵۴ که
 برادرکشی شده بود، سفره ها 

جدا شده بود و نجسي و پاکی یک 
موضوعیتی پیدا کرده بود؛ ولی 

خب بعد که آقای لاجوردی ما را 
بازداشت کرد، ما را انداخت
 در یک سلول کوچک از این 

سلول هایی که هوا ندارد با یک 
توده ای! یک روز آمد گفتم حاج آقا 
آن موقع این قدر حساس بودی به 

نجسي و پاکی! 


